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کتاب الحج
جلسه 87 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که آیا ایمان یعن اعتقاد به ائمه اثناعشر علیهم السلام شرط در صحت عبادات هست یا خیر؟ در جلسه گذشته
اقوال را بیان نمودیم که عبارت است از:

1. اعتقاد به ائمه عليمالسلام شرط نیست، اما در ثواب و در قبول عمل دخالت دارد.

2. فقط شرط در قبول است.

3. هم شرط در قبول است و هم شرط در صحت.
ادله دیدگاه شرطیت اعتقاد به ائمه عليهمالسلام در صحت عمل

لیف هم باید بر ذمه این باقاگر ایمان نباشد این عمل کالعدم است و این ت گویند شرط در صحت است، یعنکه م کسان
مانده باشد؛ چون وقت عملش کالعدم است به این معناست که امتثال نرده و سقوط الاعاده و القضا ندارد و این اعمال بر ذمه

او باق مانده است. به بیان دیر، وقت کس مگوید این شرط در صحت است، به این معناست که این عمل ثابت نمشود و
بعداً هم باید انجام بدهد و اگر مستبصر شد روایت داریم که امتناناً انجام ندهد.

دلیل اول: آیه 67 سوره مائده

(رِينافْال مدِي الْقَوهي لا هنَّ الالنَّاسِ ا نكَ ممصعي هال و الَتَهرِس لَّغْتا بفَم لتَفْع نْ لَما ِكَ وبر نكَ ملَيا نْزِلا اغْ مّلب ولسا الرهيا اي)

اصلا نفرماید: اگر آنچه مربوط به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست ابلاغ نبیان استدلال این است که خداوند به پیامبر م
رسالت خدا را انجام ندادی؛ یعن این بیست و سه سال که زحمت کشیدی و این همه متحمل شنجهها شدی، جهادها و

جنها، احام را بیان کردی در همه موارد، اگر این را نوئ تمام اینها کالعدم است.

ی از بزرگان درباره روایت «بن الاسلام عل خمس» که در بعض از روایات دارد «الولایة مفتاحهن»[1]؛ ولایت، مفتاح روزه
و نماز است، من مگویم ریشه این در همین آیه شریفه است که خدا به پیامبر مفرماید: «و إن لم تفعل فما بلغت رسالته»،

اصلا رسالت خدا را نه رسالت در این مورد، نمفرماید: اگر این را نفت این را نفت، این مثل ضروری به شرط محمول
مشود! بله تمام رسالت خدا را از اول که تو مبعوث به رسالت شدی تا حالا مشود کالعدم، اگر رسالت اینطور شد، این
فروع مثل نماز و روزه به طریق اول است؛ یعن آنچه در روایات ما شیعه وارد شده که نماز بدون ولایت مورد قبول نیست
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(قبول به معنای عام)، ریشهاش در همین آیه شریفه است.

بنابراین طبق این آیه ایمان شرط برای صحت مشود؛ زیرا اگر پیامبر این مسئولیت را ابلاغ نند تمام اعمالش (یعن تمام
رسالتهای که راجع به دین انجام کرده) کالعدم مشود، در بین ما نیز اگر ولایت در کس نباشد نماز و روزهاش اعتبار ندارد.

این استدلال در جای ذکر نشده و به نظر مرسد با این بیان بتوانیم ی استدلال داشته باشیم.

تنها شبههای که باق مماند آن است که ممن است کس بوید اینجا چون این تلیف مهم فقط مخصوص پیامبر بوده «یا ایها
النب بلّغ ما انزل إلی من رب»، شاید این توبیخ هم برای پیامبر باشد که «إن لم تفعل فما بلغت رسالته». لذا نمتوان استفاده
نمود که اگر در دیران هم ایمان نباشد، مثل آن است که اصلا نماز نخوانده یا روزه نرفته است. لذا اگر این احتمال را بدهیم

این استدلال در اینجا اشال پیدا مکند.

منته باید دقت داشت که اگر خود همین آیه را که مطرح مکردیم مگفتیم از آیه استفاده مشود امامت از اصول است نه از
فروع، اینکه ما بوئیم اصل دین توحید، نبوت و معاد است و بعد امامت را بیاوریم جزء فروع دین این غلط است، این تقسیم

وئفرماید اگر این را نخدا به رسولش م شود که امامت از اصول دین است. وقتاستفاده م نیست، از آیه به خوب درست
تمام رسالت خدا را انجام ندادی، یعن هیچ، «فما بلغت رسالته»، اصلا رسالت خدا را انجام ندادی و اصل رسالت رسول خدا

زیر سؤال مرود، به این معناست که امامت اصل الرساله است؛ یعن ما باشیم و آیه شریفه از آن استفاده مکنیم.

لذا مگوئیم پیامبر «کان رسولا و اماماً» هر دو، امامت اصل الرساله و اساس الرساله است. در این صورت چیزی که اساس
برای رسالت است، شما رسالت را جزء اصول دین قرار مدهید اما اساس آن که امامت را جزء فروع قرار مدهید!

اگر بوئیم چرا خدا به پیامبر فرموده اگر این را نوئ تمام رسالت 23 ساله تو زیر سؤال مرود؟ مگوئیم برای اینه امامت
اساس همه فروع است، نتیجه مگیریم که نماز بدون ولایت، روزه بدون ولایت به درد نمخورد، متیقنش این است که هیچ

اجری بر آن نیست؛ یعن ثواب برایش مترتب نمشود. لذا اگر کس چنین مطلب را استفاده کرد مدعا ثابت مشود که «الایمان
شرطٌ ف الصلاة»، «الایمان شرطٌ ف الصوم».

اینکه امام خمین مفرماید: «الاسلام هو الحومة»، حومت یعن ولایت، چون بحث ولایت قلب هم نیست؛ یعن ما تسلیم
محض باشیم به حومت ائمه عليهمالسلام، دین برای حومت آمده است. طبق این آیه برای این مدعا به خوب مشود استدلال

کرد، حال آیا بعد روایت بیاید که ما دست از ظهور این آیه بتوانیم برداریم یا نه، بررس مکنیم.

نته شایان ذکر آن است که شیخ انصاری تمام اجرای این احام را روی عناوین ثانویه مآورد، از باب «لا حرج» و «لل
قوم» و ...، اما به نظر ما آن فرمایش شیخ انصاری تمام نیست و اگر حرج هم نباشد ما باید احام اسلام بر اینها بار کنیم،

ظواهرشان همینطور است، ناحشان، دماءشان، اموالشان احترام دارد با قطع نظر عن الحرج، حالا احترام دارد یعن به حسب
ظاهری و لذا اینها من حیث الواقع نمتوانند مسلمان باشند؛ زیرا کس که اصل دین را منر است (چون امامت در ردیف

توحید و نبوت قرار مگیرد و از اصول دین است)، اصلا متق به این دین نیست.

بنابراین ما معتقدیم که فرقه امامیه نه اینکه ی مذهب در کنار بقیه مذاهب اسلام است بله حقیقت اسلام این فرقه است، به
هزاران دلیل مشود این مطلب را اثبات کرد، حقیقت اسلام در جای است که ولایت باشد؛ چون حقیقت دین در جای است که

ولایت باشد، جای است که متب اهلبیت عليهمالسلام است، چرا مگوئیم حقیقت اسلام در جای است که ولایت باشد؟ به
همین آیه شریفه «و إن لم تفعل و ما بلغت رسالته»، در این آیه تأمل بیشتری بفرمایید.



دلیل دوم: روایات

دلیل دوم روایات است که صاحب وسائل در جلد اول در ابواب مقدمه عبادات در کتاب الطهاره باب 29 آورده است. ایشان
19 روایت آورده و عنوان باب هم «باب بطلان العبادة بدون ولایة الائمة علیهم السلام و اعتقاد امامتهم» است. عناوین که

صاحب وسائل مآورد فتوای ایشان است. ایشان اول هم مهمترین آن روایات را مآورد؛ یعن صاحب وسائل آن روایت که از
جهت سند اعل و صحیح است و از جهت دلالت اقوای از بقیه روایات است را اول مآورد.

روایت اول

قَال ملسم ندِ بمحم نع زِينر نب ءَالْع نع يحي نانَ بفْوص نع نيسالْح ندِ بمحم نع يحي ندِ بمحم نع قُوبعي ندُ بمحم
وه ولٍ وقْبم رغَي هيعفَس هال نم لَه امما  و ها نَفْسيههِدُ فجي ةادببِع لج و زع هانَ الد نم لك :قُولفَرٍ عليهالسلام يعا جبا تعمس

رِ ووةَ الْجمئنَّ ادُ امحا مي لَماع فَاقٍ ون فْرٍ ويتَةَ كم اتالِ مالْح ذِهه َلع اتنْ ما و نْ قَالا َلا هالمع شَان هال و ِريتَحم الض
اتْباعهم لَمعزولُونَ عن دِين اله قَدْ ضلُّوا و اضلُّوا فَاعمالُهم الَّت يعملُونَها كرمادٍ اشْتَدَّت بِه الرِيح ف يوم عاصفٍ  يقْدِرونَ مما

كسبوا عل شَء ذٰلكَ هو الضٰل الْبعيدُ.[2]

فرمود: هر کسگوید: از امام باقر عليهالسلام شنیدم که ماست. محمد بن مسلم م این روایت از جهت سند، صحیحه اعلای
که خدا را عبادت مکند و خودش را به تعب و مشقّت ماندازد و شبانهروز نماز مخواند، اما اعتقاد به امامت ندارد، سه

عنوان را ذکر مکند:

1. «فسعیه غیر مقبول»؛ عملش غیر مقبول است. در روایت وقت مگویند مقبول، این غیر از اصطلاح فقه است. در اصطلاح
فقه یعن کمال، اثر، اما در روایت که مگوید «سعیه غیر مقبول»؛ یعن مردود است و این کالعدم است. به بیان دیر، این
تفی بین صحت و قبول جزء اصطلاحات فقه فقهاست، اما در روایات، قبول یعن صحیح، «فسعیه غیر مقبول یعن غیر

.«صحیح

2. «و هو ضال متحیر»؛ این آدم ضال و گمراه است.

3. «و اله شان لأعماله»؛ خدا نسبت به اعمال این شخص بغض دارد؛ یعن به حسب ظاهر خم و راست مشود و عبادت
مکند اما خدا نسبت به این کارش بغض دارد.

بعد در ادامه روایت مفرماید: «و إن مات عل هذه الحال مات میتة کفرٍ و نفاق»؛ اگر این مرد این مرگ جاهلیت است، «من
مات و لم یعرف امام زمانه مات میتةً جاهلیة»؛ میته جاهلیه میته کفر یا نفاق است. البته مسلمان واقع از دنیا نمرود، این به
حسب واقع کافر است. امام باقر عليهالسلام دوباره تأکید مکند: «و اعلم یا محمد أن أئمة الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین

اله»؛ ائمه جور و اتباعشان (حت اطلاقش مستضعفین را هم مگیرد؛ هر کس که از اینها تبعیت کرده)، از دین خدا جدا شدند
و فاصله گرفتند؛ یعن دین واقع را ندارند، «قد ضلّوا و أضلوا»؛ گمراه هم کردند.

حضرت تعبیری مآورد که در قرآن مربوط به کفار است، مفرماید: «فاعمالهم الت یعملونها»؛ اعمال که اینها انجام مدهند،
«کرمادٍ اشتدت به الریح ف یوم عاصف»؛ مثل خاکستری است که در ی روزی که باد شدید مآید تمام اینها را از بین مبرد؛

یعن هر چه عمل انجام بدهند همه از بین رفته، «لا یقدرون مما کسبوا عل شء ذل هو الضلال البعید»[3].

بنابراین اگر هر کدام از این تعبیرات به تنهای دلالت بر مدعا نداشته باشد مجموعش مسلم دلالت دارد. ی تعبیرش «سعیه غیر
مقبول» که یعن غیر صحیح، تعبیر دوم «واله شان لأعماله»، آیا مشود بوئیم ی عمل عبادی از حیث فقه صحیح است و



قصد قربت کرده (یعن مسقط امر و مسقط ادا و قضا است)، اما خدا نسبت به این عمل بغض دارد؟! تعبیر سوم نیز مفرماید
«فأعمالهم کرمادٍ اشتدت»؛ یعن همان بحثهای که ما در شرطیت اسلام در عبادات آوردیم از آیات قرآن استفاده کردیم. همین

آیه «کمارد اشتدت به الریح ف یوم عاصف» را بحث کردیم، عین همان را امام عليهالسلام بر اینها منطبق مکند.

پس این عناوین ما را راهنمای مکند به اینه این عمل صحیح نبوده و مسقط امر هم نیست؛ یعن همین آدم که ولایت ندارد اگر
نماز خواند، تلیف به نمازش را انجام نداده و تلیفش بر ذمه خودش باق است. از این روایت استفاده مشود وقت «مات میتة

کفرٍ»، وقت مگوید «مات» یعن الآن «قبل الموت لم یطلق علیه الافر»، این به حسب ظاهر مسلمان است، اما «مات میتة
کفرٍ»، مثل اینه مگوئیم کس که مستطیع باشد حج انجام نداده باشد، «مات یهودیاً أو نصرانیاً»؛ یعن واقعش این م شود

این در عالم قیامت چون حجة الاسلام را انجام نداده محشور نمشود. لذا از این روایت به خوب کفر واقع اینها استفاده
مشود که اینها واقعاً کافر هستند.

اما اینکه استضعاف در کفرشان داشتند روی جهلشان بوده جاهل قاصر بودند و جاهل مقصر نیستند، در مسئله عذابشان نقش
دارد ول به حسب واقع «مات میتة کفر»؛ یعن فوقش این است که جاهل قاصر است، اما قاصر بودن واقع این را عوض

نمکند و اگر بمیرد جاهلا مرده است. اینها هم همینطور است و این روایت مگوید: «إن مات عل هذه الحال مات میتة کفرٍ و
نفاق». ی تعبیر هم این است: «أن أئمة الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین اله»؛ یعن به حسب واقع دین خدا و دین اسلام را

ندارند، «إن الدین عند اله الاسلام»[4]. از این روایت به خوب این مطلب استفاده مشود.
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